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 جهت سوّم ادامه

به لحاظ مقام اثبات، در سه امر مستقل با در نظر گرفتن اقوال پنجگانه مذکور، تعقیب شود، لکن از به لحاظ مقام اثبات، در سه امر مستقل با در نظر گرفتن اقوال پنجگانه مذکور، تعقیب شود، لکن از بیان شد که باید بحث در این جهت نیز بیان شد که باید بحث در این جهت نیز 

را را آنجا که بالاتفّاق، دلیل خارجی بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی وجود ندارد و از طرفی دلالت دلیلی که مطلوبیّت مأمورٌ به واقعی آنجا که بالاتفّاق، دلیل خارجی بر اجزاء مأمورٌ به ظاهری از واقعی وجود ندارد و از طرفی دلالت دلیلی که مطلوبیّت مأمورٌ به واقعی 

امر امر   بت می نماید، نسبت به هر یک از اقوال مذکور، تفاوتی ندارد، لذا امر سوّم یعنی قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه را طرح ننموده و همچنینبت می نماید، نسبت به هر یک از اقوال مذکور، تفاوتی ندارد، لذا امر سوّم یعنی قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه را طرح ننموده و همچنینثاثا

  مماوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی را به لحاظ همه اقوال پنجگانه مذکور و به صورت مشترک، طرح می نماییم؛ و امّا امر دوّاوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی را به لحاظ همه اقوال پنجگانه مذکور و به صورت مشترک، طرح می نماییم؛ و امّا امر دوّ

  یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری را بر اساس هر یک از اقوال مذکور، جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری را بر اساس هر یک از اقوال مذکور، جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 دلالت و عدم دلالت امر واقعی بیان امر اوّل:

واقعی با اجزاء و واقعی با اجزاء و آیا امری که به مأمورٌ به واقعی تعلّق گرفته یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به آیا امری که به مأمورٌ به واقعی تعلّق گرفته یا دلیلی که دلالت بر وجوب مأمورٌ به »»از آن است که از آن است که   بحثبحث  ،،در این امردر این امر

در در مستوفی تمام مصلحتی است که مستوفی تمام مصلحتی است که که با مأمورٌ به واقعی متفاوت می باشد، که با مأمورٌ به واقعی متفاوت می باشد،   د بر اینکه مأمورٌ به ظاهرید بر اینکه مأمورٌ به ظاهریمایمایدلالت می ندلالت می ن  ،،شرایط معیّنی داردشرایط معیّنی دارد

ت بر هیچ ت بر هیچ یا دلالیا دلالمستوفی نبودن آن دارد و مستوفی نبودن آن دارد و   و یا دلالت برو یا دلالت بر  ؛؛هم محصّل آن بودهم محصّل آن بود  مأمورٌ به واقعیمأمورٌ به واقعیمطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت و 

  ..««کدام ندارد؟کدام ندارد؟

  امر اولّامر اولّبررسی بررسی 

  الت خارج نیست:الت خارج نیست:واقعی از دو حواقعی از دو ح  مأمورٌ بهمأمورٌ بهدلیل دلیل 

می می مأمورٌ به واقعی مأمورٌ به واقعی غیر از غیر از   ،،عملیعملیهر هر در این صورت، اطلاق آن مقتضی عدم اجزاء در این صورت، اطلاق آن مقتضی عدم اجزاء   کهکه  استاستبرخوردار از اطلاق برخوردار از اطلاق   وو  لفظیلفظی  ییدلیلدلیل  یا اینکهیا اینکه

  ،،امر واقعیامر واقعیاطلاق اطلاق و بر اساس این اطلاق، اعاده مأمورٌ به واقعی، حتیّ پس از انجام مأمورٌ به ظاهری نیز لازم می باشد، به این معنا که و بر اساس این اطلاق، اعاده مأمورٌ به واقعی، حتیّ پس از انجام مأمورٌ به ظاهری نیز لازم می باشد، به این معنا که   باشدباشد

  ..و چه انجام نگرفته باشدو چه انجام نگرفته باشد  انجام گرفته باشدانجام گرفته باشد  چه مأمورٌ به ظاهریچه مأمورٌ به ظاهری  خود در تمام آنات و حالات می نماید،خود در تمام آنات و حالات می نماید،متعلقّ متعلقّ   لت بر لزوم اتیانلت بر لزوم اتیاندلادلا

عدم وجوب اعاده عدم وجوب اعاده   وجوب یاوجوب یادر در شک شک   ،،با انجام مأمورٌ به ظاهریبا انجام مأمورٌ به ظاهریغیر برخوردار از اطلاق است که در این صورت، غیر برخوردار از اطلاق است که در این صورت،   لبیّ ولبیّ و  ییآن که دلیلآن که دلیلو یا و یا 

نتیجه اجزاء نتیجه اجزاء و در و در   برائت، مقتضی عدم وجوب اعادهبرائت، مقتضی عدم وجوب اعاده  و اصلو اصل  --که در مأمورٌ به اضطراری بیان شدکه در مأمورٌ به اضطراری بیان شدبا همان تفصیلی با همان تفصیلی --  شودشودمی می   عمل واقعیعمل واقعی

  می باشد.می باشد.، هر چند احتیاط حسن ، هر چند احتیاط حسن استاست

  بیان امر دوّم: دلالت و عدم دلالت امر ظاهریبیان امر دوّم: دلالت و عدم دلالت امر ظاهری

در صورتی که عمل به آن در صورتی که عمل به آن   ی دارند، اعمّ از اماره و اصل،ی دارند، اعمّ از اماره و اصل،ادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهرادلّه ای که دلالت بر مطلوبیّت مأمورٌ به ظاهرآیا آیا »»در این امر، بحث از آن است که در این امر، بحث از آن است که 

  د؟د؟نندلالت نداردلالت نداریا یا دلالت دارند دلالت دارند از مأمورٌ به واقعی از مأمورٌ به واقعی   بر اجزاء آنبر اجزاء آنشده و سپس کشف خلاف شود، شده و سپس کشف خلاف شود، 

  رسی امر دومّرسی امر دومّرربب

، ، حجّیّت امارات و اصولحجّیّت امارات و اصول  در باب کیفیّت جعلدر باب کیفیّت جعل  مبانی مختلفمبانی مختلف، لازم است مقتضای این ادلّه ظاهریّه به حسب ، لازم است مقتضای این ادلّه ظاهریّه به حسب 11ددششهمانطور که در گذشته بیان همانطور که در گذشته بیان 

  گیرد.گیرد.جداگانه مورد بررسی قرار جداگانه مورد بررسی قرار   به صورتبه صورت

                                           
 .11/1/39مورّخ  88درس  -1

 89و  98  اره درس:ـشم

------------------ 

 شنبه و سه شنبه دو روز:

 

 88/8/8383و  89 تاريخ:  

------------------ 

 8331ی ثانجمادی ال 9و7 مصادف با:
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، قطع و یقین و یا اماره معتبره شرعیّه ، قطع و یقین و یا اماره معتبره شرعیّه ییاگر کاشف از مخالفت حکم ظاهری با واقعاگر کاشف از مخالفت حکم ظاهری با واقع  ،،در گذشته بیان شددر گذشته بیان شدهمانطور که همانطور که   ::بنا بر قول به طريقیّتبنا بر قول به طريقیّت

  ووو مکلفّ به آن عمل نماید و مکلفّ به آن عمل نماید   مثلا ً اگر با استناد به استصحاب، حکم به وجوب نماز جمعه شودمثلا ً اگر با استناد به استصحاب، حکم به وجوب نماز جمعه شود  قطعی العدم و غیر ممکن است.قطعی العدم و غیر ممکن است.باشد، اجزاء باشد، اجزاء 

دالّ دالّ   عدم طریقیّت دلیل ظاهریعدم طریقیّت دلیل ظاهریصورت، صورت،   در ایندر اینپیدا شود که دلالت بر وجوب خصوص نماز ظهر در روز جمعه نماید، پیدا شود که دلالت بر وجوب خصوص نماز ظهر در روز جمعه نماید،   معتبرمعتبر  ییروایتروایت  سپسسپس

کاشف از مخالفت کاشف از مخالفت و امّا اگر و امّا اگر   لذا مجالی برای اجزاء باقی نمانده و طبعاً اعاده و قضاء لازم است؛لذا مجالی برای اجزاء باقی نمانده و طبعاً اعاده و قضاء لازم است؛می شود و می شود و   ، روشن، روشنبر وجوب نماز جمعهبر وجوب نماز جمعه

عدول مجتهد از رأی اجتهادی سابق خود، اثبات عدم تمامیّت سند یا دلالت اماره گذشته و یا عدم عدول مجتهد از رأی اجتهادی سابق خود، اثبات عدم تمامیّت سند یا دلالت اماره گذشته و یا عدم اموری مانند اموری مانند   حکم ظاهری با واقعی،حکم ظاهری با واقعی،

تمام تمام   ازاز  برخورداربرخوردارو و   مطابق با واقعمطابق با واقعممکن است چون شاید عمل ظاهری در حقیقت ممکن است چون شاید عمل ظاهری در حقیقت اجزاء اجزاء   تمامیّت ارکان مجرای اصل گذشته باشد،تمامیّت ارکان مجرای اصل گذشته باشد،

لی که دلالت بر اعتبار و مطلوبیّت عمل ظاهری در ظرف جهل به واقع لی که دلالت بر اعتبار و مطلوبیّت عمل ظاهری در ظرف جهل به واقع آیا دلیآیا دلی  در این صورت باید بررسی شوددر این صورت باید بررسی شود  باشد،باشد،عمل واقعی عمل واقعی مصلحت مصلحت 

  ییدلالتدلالتچنین چنین د یا د یا مایمایننمی می   دلالت بر اجزاءدلالت بر اجزاءدارد، بعد از انجام آن عمل ظاهری و کشف مخالفت آن با واقع از طریق اجرای اصلی از اصول، دارد، بعد از انجام آن عمل ظاهری و کشف مخالفت آن با واقع از طریق اجرای اصلی از اصول، 

  ؟؟ارداردندند

  نیاز به پاسخ دارد.نیاز به پاسخ دارد.از بررسی مطلب در این صورت دوّم، ممکن است ایرادی مطرح شود که از بررسی مطلب در این صورت دوّم، ممکن است ایرادی مطرح شود که قبل قبل 

اگر کاشف از مخالفت عمل ظاهری با واقع، اماره معتبره باشد، مثل زمانی که کاشف از مخالفت، علم اگر کاشف از مخالفت عمل ظاهری با واقع، اماره معتبره باشد، مثل زمانی که کاشف از مخالفت، علم حاصل ایراد آن است که بیان شد حاصل ایراد آن است که بیان شد 

مطلوبیتّ مطلوبیتّ ر ر دلالت بدلالت ب  گذشته کهگذشته که  چون با این اماره جدید، عدم طریقیّت دلیلچون با این اماره جدید، عدم طریقیّت دلیل  ؛؛، اجزاء قطعی العدم و غیر ممکن است، اجزاء قطعی العدم و غیر ممکن استو یقین باشدو یقین باشد  وجدانیوجدانی

اماره معتبره شرعیهّ اماره معتبره شرعیهّ   ،،د، روشن می شود و ما این سخن را صحیح ندانسته و بلکه معتقدیم اگر کاشف از مخالفتد، روشن می شود و ما این سخن را صحیح ندانسته و بلکه معتقدیم اگر کاشف از مخالفتمأمورٌ به ظاهری می نمومأمورٌ به ظاهری می نمو

ز ز جزاء آن اجزاء آن ا، بلکه حجّیّت دلیل ظاهری در هنگام عمل به مأمورٌ به ظاهری، دلالت بر  ا، بلکه حجّیّت دلیل ظاهری در هنگام عمل به مأمورٌ به ظاهری، دلالت بر  ا، نه تنها ممکن است، نه تنها ممکن استباشد، اجزاء آن عمل انجام گرفتهباشد، اجزاء آن عمل انجام گرفته

  ،،اماره جدیداماره جدید  که باکه با  زمانیزمانی  ما نحن فیهما نحن فیهو در و در اماره و دو حجّت مواجه شده است اماره و دو حجّت مواجه شده است   ن است که مکلّف با دون است که مکلّف با دوآآچون فرض چون فرض   مأمورٌ به واقعی دارد؛مأمورٌ به واقعی دارد؛

مؤدّای آن با واقع، پیدا نمی مؤدّای آن با واقع، پیدا نمی   اماره گذشته و مخالفت قطعیاماره گذشته و مخالفت قطعی  ف شود، مکلّف علم به بطلانف شود، مکلّف علم به بطلانکشکش  انجام گرفتهانجام گرفته  خلاف واقع بودن عمل ظاهریخلاف واقع بودن عمل ظاهری

مطابقت مؤدّای مطابقت مؤدّای حجّیّت و احتمال طریقیّت و احتمال حجّیّت و احتمال طریقیّت و احتمال   ، مزیّتی از جهت، مزیّتی از جهتو اماره و حجّت، چه اماره سابقه و چه این اماره لاحقهو اماره و حجّت، چه اماره سابقه و چه این اماره لاحقهچون هر دچون هر د  کند؛کند؛

که احتمال مطابقت مؤدّای حجّت فعلی و که احتمال مطابقت مؤدّای حجّت فعلی و   یعنی همانطوریعنی همانطور  ؛؛و ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجّح استو ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجّح است  آنها با واقع بر یکدیگر ندارندآنها با واقع بر یکدیگر ندارند

الامر، وظیفه فعلی مکلّف الامر، وظیفه فعلی مکلّف   غایةغایةبه جای خود باقی است، به جای خود باقی است،   نیزنیز  با واقعبا واقع  سابقهسابقهو اماره و اماره   مؤدّای حجّت اوّلمؤدّای حجّت اوّل  تتاحتمال مطابقاحتمال مطابقاماره لاحقه می رود، اماره لاحقه می رود، 

را به  عنوان  مأمورٌ را به  عنوان  مأمورٌ   در مثال مذکور، نماز ظهردر مثال مذکور، نماز ظهرشده است، عمل بر طبق اماره و حجّت جدید است که شده است، عمل بر طبق اماره و حجّت جدید است که   حاصلحاصلدر حال حاضر که اماره جدید در حال حاضر که اماره جدید 

آن بوده و آن بوده و عملی نیز که مکلّف انجام داده است، مستند به عملی نیز که مکلّف انجام داده است، مستند به ی کند، و امّا اماره اوّل در ظرف خود، متّصف به حجّیّت بود و ی کند، و امّا اماره اوّل در ظرف خود، متّصف به حجّیّت بود و به واقعی معرّفی مبه واقعی معرّفی م

، وجود دارد و بحث از اجزاء به لحاظ ، وجود دارد و بحث از اجزاء به لحاظ از تمام مصلحت واقعاز تمام مصلحت واقع  ،،امکان برخورداری عمل گذشتهامکان برخورداری عمل گذشته، لذا ، لذا طریقیّت آن به واقع محفوظ استطریقیّت آن به واقع محفوظ است  احتمالاحتمال

  ، پس چگونه شما نتیجه گرفتید که اجزاء قطعی العدم و غیر ممکن می باشد؟!، پس چگونه شما نتیجه گرفتید که اجزاء قطعی العدم و غیر ممکن می باشد؟!مقام اثبات ممکن می باشدمقام اثبات ممکن می باشد

هر اماره ای نمی تواند کاشف از مخالفت عمل ظاهری انجام گرفته بر طبق اماره گذشته باشد، بلکه در صورتی هر اماره ای نمی تواند کاشف از مخالفت عمل ظاهری انجام گرفته بر طبق اماره گذشته باشد، بلکه در صورتی   پاسخ گفته می شود:پاسخ گفته می شود:در در 

ولّاً ولّاً بعد از وصول اماره معتبره، ابعد از وصول اماره معتبره، اماره گذشته باشد و در این صورت است که ماره گذشته باشد و در این صورت است که به لحاظ حجّیّت، اقوی از أبه لحاظ حجّیّت، اقوی از أکاشف از مخالفت خواهد بود که کاشف از مخالفت خواهد بود که 

  ییمم  و ثانیاً به دلالت التزامی، کشفو ثانیاً به دلالت التزامی، کشفاست است   ثابت بودهثابت بوده  ،،س به عنوان مأمورٌ بهس به عنوان مأمورٌ بهدر شرع مقدّدر شرع مقدّ  ، از ابتدا، از ابتداجدیدجدید  مؤدّای این امارهمؤدّای این امارهشود که شود که کشف می کشف می 

تحصیل مصلحت واقع تحصیل مصلحت واقع   کشف مخالفت مؤدّای اماره اوّل با واقع، عدمکشف مخالفت مؤدّای اماره اوّل با واقع، عدم  در شرع مقدسّ ثابت نبوده است، لذا بادر شرع مقدسّ ثابت نبوده است، لذا با  که مؤدّای اماره گذشته،که مؤدّای اماره گذشته،  شودشود

قطع به عدم اجزاء، در یک صورت قطع به عدم اجزاء، در یک صورت   با این تفاوت کهبا این تفاوت که  ،،یعنی عدم اجزاء به صورت قطعیعنی عدم اجزاء به صورت قطعروشن می شود و این روشن می شود و این ظاهری ظاهری   عملعمل  با انجام آنبا انجام آن

 «الحمد لله ربّ العالمین ا انآخر دعوان و»                                                        وجدانی و در صورتی دیگر تعبّدی است.وجدانی و در صورتی دیگر تعبّدی است.


